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 یهای لوکزامبورگ را هم دربارهتحلیل سی آلماندموکراسوسیالکه پس از آن

م ضدامپریالیسی موضوعیت اعتصاب عمومی طی مبارزه برای حق انتخابات، و هم مسأله

ابرازکرد، ردّ کرد، لوکزامبورگ با  «مراکشی واقعه»ارتباط با  ناپذیری که درسازش

ترین منزوی کردن خود از کار حزبی، فرصتی یافت تا خود را شدیداً در تولید برجسته

کند. از  درگیر 1،انباشت سرمایه )سهمی بر تشریح امپریالیسم(اش، اثر نظری

ه کبه کنستانین زتکین نوشت، یعنی هنگامی 1۱11اواخر سال  ای که درزمان نامه

ی آن اثر بود، معلوم بود که نه فقط شکست او در حزب به برای بارِ نخست در اندیشه

ای هریشه»نشد، بلکه مصمم شد تا  طلبی سیاسی حاکم بر آن منجرتحمل فرصت

 ۰۵۴ن اثر وسیعِ کرد که در ایرا کشف کند. او احساس می« اقتصادی امپریالیسم

کس، حتی مارکس، هرگز به آن ی جدیدی گام نهاده است که هیچای به عرصهصفحه

ناتمام است چراکه مارکس پیش از  کاپیتال ۲ی او جلد دیدهوارد نشده بود. به

ه جاماندهای بهنوشتهانگلس از دست را برای چاپ درگذشته بود. او آنچه کردن آنآماده

عنوان به زیر سؤال برد. آشکارا او اطمینان داشت که به «بود برساخته»از مارکس 

گذاشته بود  «ناتمام»که مارکس را ای تواند وظیفهی مارکس، میآموختهدانش

حل این مسأله )مانند بسیاری دیگر( آشکارا »اشاره کرد:  گونه که بعداًکند. همانکامل

 ۲«من، تلاشی در این مسیر بود. انباشتی یزهآموزانش واگذار شده بود ، و انگبه دانش

الملل دوم منتشر شد. بروز جنگ و فروپاشی بین 1۱1۱در سال  انباشت سرمایه

انگیز بودند که لوکزامبورگ بیش از پیش اطمینان یافت که تجربیاتی چنان شگفت

گویی به منقدانش، نظراتش از همان ابتدا درست بوده است. با چنان هنگام پاسخ

انباشت سرمایه، یا آنچه مقلدان از آن  ۲جلد ای، به اثرش این عنوان را داد: روحیه

 (.نقد-ضد. )از این پس، نقد-اند. یک ضدبرساخته

عنوان را نگاشت به انباشتکه طی آن  را او بعدها آن چهار ماه شورانگیزی

آیا »نوشت:  طور که بعدها به دیفنباخکرد. همان اش توصیفدوران زندگی «شادترین»

 –بندی شده را یکسره طی چهار ماه نوشتم ی صفحهنمونه ۱۴میدانی که من کل آن 

که و هنگامی ۱«را بدون وارسی بیشتر به چاپخانه فرستادم.و آن –کردی باورنکرنی عمل

کرد که من هنگام پاسخ به کرد، اضافه[ را برای نظرخواهی به دیفنباخ ارسالنقد-ضد]
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شوروشوق نظری را احساس کردم. نکته در این است که او در هر دو منقدانم همان 

 کرد.مورد این کاوش نظری را یک ماجرای شگرف محسوب می

 پردازیای که لوکزامبورگ از آژیتاسیونِ صرف به نظریهیادآوری مسیر طولانی

ی مهمی که مسیر مارکسیسم را جدی طی کرد مهم است. او از ابتدا در هر دو مناظره

کرد، نقش کلیدی داشت: نخست علیه اولین ظهور رفرمیسم، و دوم علیه کارل معین

 ی مارکسیسم ارتدکس بود.شدهییدأتکائوتسکی که رهبر 

ی نبوغ خود را در زمان تغییرجهت سیاسی طور که ملاحظه کردیم، او جرقههمان

، او از همان علاوهبه ۰کرد.تجربه 1۹۱۵ژاپن درسال  –در جنگ چین  –امپریالیسم  –

سی هشدار دموکراسوسیالخودِ  در درونی آلمان، علیه اثرات آن ابتدای ورود به صحنه

بازگو  1۱۴۴ی خود از تغییرجهت قدرت جهانی را در کنگره 1۹۱۹داد. او توصیف سال 

کرد و در ارتباط با جنگ علیه چین در سایر رهبران نوعی بزدلی تشخیص داد. او این 

طور در مجادله بر سر اولین بحران مراکش دنبال کرد، و به 1۱۴۵ موضوع را درسال

های عنوان ناتوانی حزب در اتخاذ موضعی اصولی علیه سیاسترا بهمشخص آن

 امپریالیستی آلمان تشریح کرد.

نام روسیه و لهستان، متممی به به 1۱۴۱المللی اشتوتگارد در ی بیناو در کنگره

ها پیمان جای تردیدی باقی نگذارد که سوسیالیست ی ضدجنگ افزود تاقطعنامه

، و تصادفی نیست های امپریالیستی مخالفت کنند. قطعاًاند که با تمام جنگبسته

ل گسست. بکائوتسکی و بِ ازی ضدیت با امپریالیسم است که او مربوط به مسأله مطمئناً

العاده، دید، خارقاو خود را از حزب منزوی کرد تا با موضوع ظهور امپریالیسمی ج

، 1۱1۲حلی پیداکند. تا سال گر، تهدیدکننده، و مخرب روبرو شده و برای آن راهنظامی

و را وارسی کند، ا« های اقتصادی امپریالیسمریشه»که تصمیم گرفت یعنی هنگامی

 کرده و با آن مبارزه کردهرا تحلیلی استعمار نوشته، آنسال بود که درباره 1۵حدود 

 شاهکارِ عنوان یکاعتنایی به آن بهی او موافق باشد یا مخالف، بیچه کسی با نظریهبود. 

 کاملاً نامعقول است. –یعنی درخشان و نه عمیق  –ی جدی صرف و نه یک نظریه

خِ جای تاریکرد، بهمحضی که لوکزامبورگ در قسمت اول معضل بازتولید را طرحبه

های مربوط به این موضوع گشت. یعنی، ح ایدهواقعی، بلافصله غرقِ در تاریخ مشرو
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کنه، آدام اسمیت،  -شود ها میی اثر شامل مجادله با سایر اقتصاددانبخش عمده

ریکاردو، مک کلوخ، رودبرتوس و فون کیرشمان، -دربرابر سی سمالتو-سیسموندی

ورد یک م»بود. سپس به  وتحلیل کردههایی که مارکس تجزیهطور عمده همانیعنی به

-توگان بارانفسکی دربرابر ورُنتسکوف-بوگاکوف-کند: استروهرجوع می« جدید مسأله

بازتولید  ینظر از اینکه آیا لوکزامبورگ در پرداختن به مسألهنیکولای دانیلسون. صرف

خود انجام  های ارزش اضافینظریهکه مارکس در را آگاهانه درتلاش بود تا کاری 

تعلیق کرد( دنبال کند یا نه، نکته در این  کاپیتال ۰ای که او به جلد د )مسألهداده بو

تا فرجامین قسمت کتاب، تاریخ مباحث گوناگون است، و نه تاریخ « تاریخ»است که 

را تابع نمودارهای تجریدی زمان حاضر، که خودِ او مارکس را متهم ساخته بود که آن

، است که به تاریخ، به «یط تاریخی انباشتشرا»کرده است. فقط در قسمت سوم، 

 شویم.، که هدف اثر او بود، وارد می«واقعیت دربرابر نظریه»

 

 ی مارکسی بازتولید گستردهرویارویی با نظریه
ی ی بازتولید گستردهرزا لوکزامبورگ نقدی است بر نظریه یانباشت سرمایه

ه، موضوع مرکزی اقتصاد سیاسی ی انباشت سرمای. مسألهکاپیتالمارکس در جلد دوم 

 ، سی و سیسموندی، انگلسسمالتوبوده است. این مسأله موضوع بحث بین ریکاردو و 

ها( بود. در این مباحثه، لوکزامبورگ )پوپولیست نارودنیکیو رودبرتوس، و لنین و 

ی ظریهنیعنی خاستگاه یک انقلابی که پیش از  –خاستگاهی آشکار ولی ناپسند دارد 

عنوان را بههای بورژوایی آنکینز، اقتصاددان و پول بهرهاشتغال،  عمومی

 ۵تحسین کردند.« تقاضای مؤثر»ی مسأله« بندیصورتترین روشن»

، محور بحث حول بازتولید گسترده، 1۹۹۵در سال  کاپیتالاز زمان انتشار جلد دوم 

ی در یک جامعه چگونهکه ارزش اضافی بازنمایی نموداری مارکس بوده است؛ این

شود. پس ابتدا ضروری است به چنین موردی رجوع آلی متحقق میداری ایدهسرمایه

ه داری بستی سرمایهفرض او یک جامعهکند که پیشکنیم. مارکس به ما یادآوری می

ای تحت حاکمیت قانون ارزش، و اینکه قانون ارزش، قانون بازار است؛ یعنی جامعه

های رو داشته، و قیمتدار صنعتی همواره بازار جهانی را پیشمایهسر»جهانی است: 
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کند، و نه فقط با بازار مقایسه می هزینه شده را با بازار جهانی مقایسه کرده و مرتباً

  6«داخلی کشور خودش.

ی کند، جامعهکه مارکس تجارت خارجی را حذف میبه یک کلام، درحالی

 ها شروط مسأله هستند.دهد. اینجهانی قرار می بازار محیطی[ خود را در ]بسته

خاطر دو هدف تدوین شده بود. از به ۲ی سوم جلد فرمول مشهور مارکس در پاره

سیم که با تقآدام اسمیت را افشا کند؛ کسی« آورانحراف شگفت»سویی، او قصد داشت 

(، svاضافی ) (، و ارزشv(، سرمایه متغیر )cکل محصول اجتماعی نه به سرمایه ثابت )

 کار)واژگان به« ناپدید کرده بود.»، بخش ثابت سرمایه را sی علاوهبه vبلکه صرفاً به 

بود(. از سوی دیگر، « دستمزدها، سود و رانت» sو  vبرده شده توسط اسمیت برای 

مارکس قصد داشت به استدلال مصرف نامکفی ]به نسبت تولید 

underconsumptionistتحقق»خاطر ناممکن بودن ویا به[ پاسخ دهد که گ »

 ۱ارزش اضافی، یعنی فروش، تداوم انباشت سرمایه غیرممکن است.

آید که مارکس برای افشای اسمیت وقت بسیاری صرف کرد، چراکه نظر میبه

« یالیسم علمیسوس»بورژوایی را از خردهو گسست عظیمی اقتصاد سیاسی بورژوایی 

. خطای اسمیت به بخشی از جزم اقتصاد سیاسی تبدیل شد چراکه با کندتفکیک می

 کرد. چنانچه بنابهمنافع طبقاتی بورژوازی که خواهان حفظ آن خطا بودند مطابقت می

گاه کند، آنخود را در دستمزدها حل« در تحلیل نهایی»نظر اسمیت بخش ثابت سرمایه 

عات کار پرداخت نشده مبارزه سا« موقتی»ضرورتی ندارد که کارگران علیه تصرف 

 کنند.

دهد که بین تولید و مصرف ی مصرفِ نامکفی نشان میمارکس با تکذیب نظریه

 وجود ندارد. مستقیمارتباطی 

شرح را بهها، مجادله کرد، آنکه لنین با مبلغان مصرفِ نامکفی، با پوپولیستهنگامی

 کرد:زیر بیان
وا با نظرات مارکس این نیست که در بورژتفاوت نظرات اقتصاددانان خرده»

داری را ی سرمایهطورعام ارتباط بین تولید و مصرف در جامعهواقع اولی به

بود(. تفاوت در این است دهد و دومی نه. )چنین چیزی ابلهانه میتشخیص می
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رنظر دمستقیم بورژوا پیوند بین تولید و مصرف را پیوندی که اقتصاددان خرده

ه دهد ک. مارکس نشان میآیدمی دنبال مصرفتولید بهکند رمیگیرد، و فکمی

شود، چراکه در است، و اینکه فقط در فاز نهایی برقرار میغیرمستقیم پیوند 

 ۹.«آیددنبال تولید میمصرف بهداری، ی سرمایهجامعه

 «خودکار»عنوان سقوط طرفداران مصرفِ نامکفی چیرگی تولید بر مصرف را به

که اقتصاددانان کلاسیک صرفاً گرایش کنند. درحالیداری وانمود میمایهی سرجامعه

از تعادل  یدوربهبورژوا صرفاً گرایش کردند، منقدان خردهتعادل را ادراک می سویبه

 گرایش حضور داشته و پیوندی ناگسستنی دارند. هردورا. مارکس نشان داد که 

 ۲ازتولید گسترده، تولید اجتماعی را به دادن فرایند انباشت، یا بمارکس برای نشان

ید وسایل ، تولبخش دوم، تولید وسایل تولید، و بخش یکم –کرد بخش اصلی تقسیم

ی طبقاتی است. مارکس از تقسیم تولید ی آفت جامعهمصرف. این تقسیم نشانه

 عنوان نمونه به یک بخش سوم برای تولید طلا اکیداًاجتماعی به بیش از دو بخش، به

ی ی مصرف، بلکه وسیلهی تولید و نه وسیلهکه طلا نه وسیلهخودداری کرد، گواین

ی بسته که در آن فقط دو طبقه ی یک جامعهنهادهگردش است. اما این نسبت به پیش

املاً ی کی تولید اجتماعی وجود دارد، یک مسألهکنندهفقط دو بخش تعیین روازاینو 

بین  یکند. رابطهت که مرزهای مسأله را تعیین میفرضی اسفرعی است. چنین پیش

دار ریشه ی طبقاتی بین کارگر و سرمایهدو بخش تولید صرفاً فنی نیست، بلکه در رابطه

پیکری نیست که بین زمین و آسمان معلق باشد، بلکه بسته است. ارزش اضافی روحِ بی

لاش برای جداکردن ارزش وسایل مصرف پیکر دارد. ت در درونوسایل تولید و  در درون

وسایل مصرف، همانا گرفتارشدن در باتلاق مصرفِ نامکفی  ازوسایل تولید و  ازاضافی 

 بورژوایی است.خرده

گسلد. منظور های بازارها را میگاهاین برای کل مفهوم مارکس اساسی است. و گره

ست ارزش یت دارد. ممکن اومارکس این است که شکل جسمانی ارزش بر مقصد آن اول

اید تفاوت باشد، اما برای تحقق یافتن باست بی نسبت به مصرفی که برایش تولید شده

وتحلیل مارکس از ارزش مصرف وسایل در نوعی ارزش مصرف ترکیب شود. تجزیه

حد مهم تا چه« های اقتصادیتعین ارزش مصرف در نظام»دهد که تولیدی، نشان می

اری، وسایل تولید بخش اعظم دو بخش تولید ددر نظام اقتصادی سرمایه ۱است.
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عنوان نمونه، در ایالات . بهدندهمیرا تشکیل « بازار»، همچنین روازایناجتماعی و 

؛ شودمی« مصرف»ی آن های تولیدکنندهمتحده، کمیت عظیمی از آهن توسط شرکت

 ونقل است. های صنعت فولاد، صنعت حملفرآورده« بازار»و بخش مهم 

ی ثابت، درک قوانین از نقش شکلِ مادی سرمایه کنندهمنکوبآگاهیِ بدون 

 –داری ابدا ممکن نیست. عناصر مادی تولید ساده و بازتولید اقتصادی تولید سرمایه

های تاند. برای تولید کمیعناصر بازتولید گسترده –نیروی کار، مواد خام و وسایل تولید 

، «ازارب»بیشتری ضروری است. این امر، و نه هرچه بیشتری از محصولات، وسایل تولید 

 بازتولید گسترده است. یوجه مشخصه

ی این مسیر با تأکید بر اهمیت شکل مادی محصول با هدف مارکس در ادامه

دهد که، بازتولید گسترده، با شروعِ از تصویر بازتولید گسترده در یک نمودار، نشان می

ه ن»ولید گسترده، همان بازتولید ساده است: ، بازتکه ارزش آن مدٌنظر باشدتاجایی

شده در تولید ساده تغییر کرده و این تغییر مبنای مادی کمیت بلکه مقصد عناصر داده

 1۴«تولید بعدی است.

کل ارزش با شی مقایسه دشواری درک بازتولید گسترده نه در شکل ارزش، بلکه در

یک »گشتگی در گیری از گمشمادی آن نهفته است. نظر مارکس این است که برای پی

با محصولات تولیدشده به بازار بروی ، و  که مرتباًاین -« هانهادهی پیشی سبعانهحلقه

گی در ساد»معضل بازتولید گسترده باید  –با کالاهای خریداری شده از بازار برگردی 

( 1داد: )انجامتوان کار را فقط با درک دو واقعیت ساده میشود. این آن طرح« بنیادین

رو، شود، و ازاینداری باعث افزایش جمعیت کارگری میدقیقاً همان قانون تولید سرمایه

ی که بخشی از ارزش اضافی باید در وسایل مصرف ترکیب شده و به سرمایهدرحالی

متغیری تبدیل شود که با آن نیروی کار بیشتری خریداری شود، نیروی کار همواره در 

آهن  –کند داری، بازار خودش را تولید می( تولید سرمایه۲بود؛ و )دسترس خواهد 

 و به این ترتیب، در ارتباط –برای فولاد ضرورت دارد، فولاد برای تولید ماشین، و غیره. 

خود هستند. « خریداران»و « مشتریان»دارها بهترین داری، سرمایهبا بازار سرمایه

رده را ی شرایط بازتولید گستی پیچیدهل مسألهگیرد که کبنابراین، مارکس نتیجه می

ترکیب شده در ارزش اضافی اضافیِ صورت زیر خلاصه کرد: آیا محصول توان بهمی
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 وارد تولید بیشتر شود؟ طور مستقیمبهتواند )پیش از آنکه ابتدا فروخته شود( می

نا بها د؛ آنضرورتی ندارد که دومی )وسایل تولید( فروخته شو»دهد: مارکس پاسخ می
 11«توانند ازنو وارد تولید جدید شوند.خود می به سرشت

« ای»وسایل تولید و « یا»تواند کرد که کل تولید اجتماعی نمیمارکس مشخص

 وسایل مصرف باشد؛ بلکه وسایل تولید نسبت به وسایل مصرف ) که بیان نموداری آن

mp/mc چنین باشد، چراکه  باید است( چیرگی دارند. نه فقط این صحت دارد، بلکه

داری نه برای مصرف کارگران است و ی سرمایههای مصرف تولیدشده در جامعهارزش

ین نیستند که بیشتر« مردم». این بلکه برای سرمایه استدارها، نه حتی برای سرمایه

کنند؛ بلکه ارزش اضافی از راه گسترش دایمی بخش ارزش اضافی را متحقق می

ران ای که فقط از کارگجامعه–فرض بازتولید ساده شود. پیشتحقق میی ثابت مسرمایه

 فرض بازتولید گسترده نیز هست.پیش –باشد  داران تشکیل شدهو سرمایه

توسط تفاوت بین ارزش  عنوان یک مجموعه، منحصراًهنگام، ارزش اضافی بههم

 بازتولید گستردهشود. قانون ارزش کماکان بر محصول و ارزش نیروی کار تعیین می

[ آشکارساختن این امر کاپیتالی جلد دوم ]چیرگی دارد. کلِ معضل مورد مناقشه

ستگی ب تولیدای مربوط به بازار نیست، بلکه به است که تحقق ]ارزش اضافی[ مسأله

دارد. نزاع در تولید و لذا در جامعه، نزاع بین سرمایه و کار است. برای همین بود که 

 کرد.فرض خود عدول نمیمارکس از پیش

 

نقد لوکزامبورگ: واقعیت دربرابر نظریه؛ پدیدارشناسی دربرابر 

 فلسفه
ی مارکس علیه ی انباشت سرمایهموضوع اصلی نقد لوکزامبورگ به نظریه

 فرض یکداری بسته هدایت شده بود. او به این پیشی سرمایهفرض یک جامعهپیش

داران تشکیل ای که صرفاً از کارگران و سرمایهه( جامع1مفهوم دوگانه واگذار کرد: )

 «حاکمیت سرمایه در کل جهان.( »۲شده است، و )

جهان، بلکه حاکمیت آن در یک کشور  کلاما مارکس نه حاکمیت سرمایه در 

را طرح کرده بود. وقتی منقدان لوکزامبورگ این نکته را به او یادآوری  واحدمجزای 
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-ضدلوکزامبورگ در  1۲ها کرد.آنیب صنای های گزندهکردند، لوکزامبورگ سرکوفت

است که وجه « توهمی پوچ»داری واحد، ی سرمایهنوشت که صحبت از یک جامعه نقد

وجه چنین هیچاو اصرار داشت که مارکس به 1۱است.« ترین مقلدانخام»ی مشخصه

بوخارین خاطرنشان طور که الوصف، همانای را در ذهن نداشت. معالعادهمفهوم خارق

ساده  تواقعیمارکس را اشتباه تعبیر کرده، بلکه یک  مفهومکرد، لوکزامبورگ نه فقط 

کردن مسأله برای ساده»را بدخوانده است؛ یعنی آنچه مارکس به روشنی نگاشت: 

)بازتولید گسترده(، ما از تجارت خارجی تجرید حاصل کرده و یک کشور جداگانه را 

 1۰«دهیم.یمورد بررسی قرار م

ان تاریخی نش« بازنمایی دقیق»ازسوی دیگر، لوکزامبورگ استدلال کرد که یک 

ی بسته صورت نگرفته است، گاه در یک جامعهخواهد داد که بازتولید گسترده هیچ

ع داری و جوامهای غیرسرمایهلایه»بلکه برعکس از راه گسترش به و سلب مالکیت از 

نادرستی واقعیت و نظریه را در برابر به. لوکزامبورگ داده است رخ« داریغیرسرمایه

عنوان محض چنین عملی، او از فهم این امر بازماند که آنچه بهدیگر قرار داد. بهیک

حال هجوم به  ای است که درکند، صرفاً نماد پدیداری سرمایهواقعیت توصیف می

ود ای نفوذ کرده بسرمایه نیافته است. اما مارکس به ژرفای انباشتهای توسعهسرزمین

ثابت )کار مرده(  یی متغیر )کار زنده( به سرمایهی روزافزون سرمایهکه از استحاله

بها دادن اسمیت به آن شکل ثابت سرمایه را ناشی شده است. برای همین بود که کم

ی زبان»ی ثابت را صرفاً که لوکزامبورگ سرمایهنامید، درحالی« آورانحراف شگفت»»

شود. گرچه او ی جوامع میبرای موضوعی برآورد کرد که شامل کلیه« دارانهرمایهس

منتقل « دستمزدها»مانند اسمیت توهم نداشت که کل ارزش اضافی )سود( ازنو به 

 ی مبادله و مصرف باقی نمانده بود.جز عرصهشود، برای او جای دیگری بهمی

 از عصر خود نبود، بلکه دیالکتیک پدیدارشناسانهتحلیلی  ی مارکس ابداًاما نظریه

، و کردهای متفاوت خیزش را آشکار میهنگام شکلانباشت بسیار عمیقی بود که هم

کرد که دیگر هیچ تغییری در مبادله یا توزیع قادر منطقِ رشد را تا آنجا دنبال می

 طور بنیادی چیزی را تغییر دهد.نخواهد بود به
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« واقعی»، توصیف فرایند انباشتهای لوکزامبورگ در نوشتهبرخی از بهترین 

های تریاک در چین؛ جنگ انباشت از راه تسخیر الجزایر و هندوستان است؛ جنگ

با اینکه  پوستان آمریکا.بندی امپراطوری آفریقا؛ و بررسی سرخانگلیس و بوئر، و تقسیم

بر »و انگلستان چگونه طور مشخص تشریح کرد که جنگ بین بوئرها لوکزامبورگ به

 یمثابهی سیاه آفریقایی بهای دربارهگیرد، هیچ نتیجهانجام می« ی سیاهانگرده

نیرویی انقلابی استخراج نکرد. آن نقش انقلابی فقط برای پرولتاریا محفوظ بود. او در 

نوان عفهمید، و نه بهنقد نمودار مارکس، مقولات اقتصادی مارکس را فقط اقتصادی می

طور که دیدیم، در مناقشه با کائوتسکی در ی طبقاتی. هماننمادهای خودِ مبارزه

، ضدیت انقلابی لوکزامبورگ با بربریتِ امپریالیستی آلمان علیه 1۱1۴-11های سال

ی مثابهعنوان رنجبر تشخیص دهد و نه بهها را بههرِروها به این محدود بود که آن

ها در شرق آفریقا و هم قیام زولوها هم خیزش مائومائو کههایی انقلابی. درحالیانسان

البته  –داده بود  رخ 1۱۴۵-۴6ی کنندههای تعییندر آفریقای جنوبی درهمان سال

دند، ها بوهایی که درگیر سرکوب آنجز امپریالیستها بهشکی نیست که این خیزش

 برای افراد معدودی شناخته شده بود.

 ور شد:فراوان به امپریالیسم حمله اما لوکزامبورگ با شور
تان پوسداری سرخطور که کشاورز آمریکایی تحت تأثیر اقتصاد سرمایههمان»

هایی جمهوری"رو، سوی غرب راند، بوئرها هم سیاهان را به شمال راندند. ازاینرا به

ای هی نارنجی و لیمپوپو ایجاد شدند که اعتراضی بود علیه نقشهبین رودخانه "آزاد

های کوچک دهقانی داری. این جمهوریبورژوازی انگلستان و حق مقدس برده

درگیر یک جنگ چریکی دایمی علیه سیاهان بانتو بودند. و نبرد بین بوئرها و 

ی سیاهان شکل گرفت؛ جنگی که چندین دهه دولت انگلیس برگرده

 1۵«کشید.طول

حزب ناشی از آن در  طلبیِفرصت ومند امپریالیستی ی قدرتپدیده

، چنان بینش لوکزامبورگ را تار کرده بود که قادر به دیدن این تدموکراسوسیال

مند داری فقط متحدان قدرتهای غیرسرمایه( تعدی به سرزمین1موضوع نشد که: )

یک از این که در هر صورت، هیچ( این۲آورد، و )همراه میجدیدی برای پرولتاریا به

که به چگونگی تحقق ارزش اضافی در  کاپیتال،مطروحه در جلد دوم موارد به معضل 
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 «واقعی»پردازد، ارتباطی ندارد. این حتی به فرایند آل میداری ایدهیک جهان سرمایه

وتحلیل کرد نیز مرتبط نیست، چراکه فرایند انباشت که مارکس در جلد سوم تجزیه

 است. ارزشیند تولید دارانه یا فراانباشت، یک فرایند سرمایه واقعی

ترین مسأله این است که ارزش نه توسط مهم»نویسد: که لوکزامبورگ میحال آن

ماعی هایی اجتتوسط لایه بلکه فقطداران ، شود و نه توسط سرمایهکارگران متحقق می

 16.«کننددارانه تولید نمیبه روش سرمایهکه خودشان 

ی کردند تفوق سرمایهروسی که تصور می هایبنابه نظر لوکزامبورگ، مارکسیست

سرشت « تنهاییبه»شود( بیان می c/vطور نمادین در ی متغیر )که بهثابت بر سرمایه

انونی کردند، یعنی قاشتباه می کند، عمیقاًداری را آشکار میمشخص قانون تولید سرمایه

« ی است.در آن تولید هدفی درخود است و مصرف فردی صرفاً یک شرط فرع»که 

ی داری درونی سرمایهمصرف از آن موقعیت فرعی، هسته یارتقالوکزامبورگ به قصد 

طور که دیدیم، در نزد لوکزامبورگ کند. همانی بیرونی آن تبدیل میرا به پوسته

ی بارآوری عام کار است. درباره« دارانهپردازی سرمایهواژه»صرفاً  c/vی رابطه

را از خصلت طبقاتی آن  c/vی دقیقِ ی تفکیک شدهابطهلوکزامبورگ با یک ضربت ر

 معینی از تکامل انسانی را ازدست تاریخیی کند. تولید ارزش ویژگی مرحلهبهره میبی

 ی خصلتمثابهشود آنچه را که مارکسیسم بهرو، لوکزامبورگ مجبور میدهد. ازاینمی

های تولید ی شکلکلیه»ا با شناخته است ر - c/v -داری مشخص قانون تولید سرمایه

د. )ص. شناسایی کن« سازماندهی سوسیالیستی آینده»با  همچنین و« داریپیشاسرمایه

۲۲۲) 

 نآ داری از خصلت طبقاتیسرمایه مادیی گریزناپذیر بعدی، زدودن شکل مرحله
ی بین بخش یک، تولید وسایل تولید، و بخش دو، تولید که مارکس رابطهاست. درحالی

کند، لوکزامبورگ ارزیابی می c/vی طبقاتیِ ذاتی در یل مصرف، را بازتاب یک رابطهوسا

کند؛ صحبت می« های تولیدشاخه»سازد، و از درآنِ واحد از طلا یک بخش سوم می

ی فنی است! او با چنین کاری نه فقط از بندی مارکس صرفاً یک گزارهتوگویی تقسیم

ه ای که تولید اجتماعی را بمارکس، بلکه همچنین از بیان روابط طبقاتی سطح تجرید

گیرد. جای تعجب نیست که او ابتدا کند، فاصله میدو و فقط به دو بخش تقسیم می
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کند، و سپس چون فاقد ی آن تخلیه میسرمایه را از محتوای سرمایه مادیشکل 

ی درونی بین دو فقط یک رابطهانباشت »کند: را حذف میمحتوای سرمایه است، آن

 داریداری و غیرسرمایهای بین سرمایهرابطه اول از همهی تولید نیست، بلکه شاخه

 ، تأکید از من(۲۱۱)ص. « پیرامونی است.

، به چیزی شودلوکزامبورگ انباشت سرمایه را از جوهری که از کار استخراج می

رامونی. داری پیتبدیل کرده است که جوهر اصلی آن یک نیروی بیرونی است: غیرسرمایه

 شود کهکردن این واژگونی منبع اصلی انباشت سرمایه، مجبور میاو برای تکمیل

« حلاهر»ی آن گام نهاده است بگسلد. که بیرون از آستانه را ایی بستهتنگنای جامعه

ی فرض یک جامعهخواهد پیشایستاند، و اکنون از ما میروی سر می او کل مسأله را بر

 «داکند.داری تحقق پیارزش اضافی بتواند بیرون از تولید سرمایه»بسته را طرد کنیم تا 

یا  یا وسایل تولید»داری کند که از تولید سرمایهی او، این گام آشکار میگفتهبه

داری را هیچ قانونی محصولات تولید سرمایه(. ۲۰۱آید )ص. بیرون می« وسایل مصرف

که دیگری باشد. در واقع لوکزامبورگ بدون آگاهی از اینآن نهکند که این و وادار نمی

وجه هیچشکل مادی به»کند که: حد از روش مارکس دور شده است، اعلام میچه تا
های ی آن لایهداری ندارد. شکل مادی آن با نیازهابه نیازهای تولید سرمایه ربطی

، ۲۰۱)ص. « کنند.پذیر میرا امکانای مطابقت دارد که تحقق آنداریغیرسرمایه

 تأکیدها از من(

دهد که کند که ارزش مصرف وسایل تولید نشان میکه مارکس بیان میدرحالی

کلی حد مهم است، لوکزامبورگ بهچه تعین ارزش مصرف در تعین کل نظم اقتصادی تا

هنگام صحبت از تحقق »نویسد: زند. او میرمایه را از بررسی کنار میارزش مصرف س

( ۲۰۵)ص. « گیریم.را درنظر نمیشکل مادی آن طور پیشینیبهارزش اضافی، ما 

یر ناپذاجتنابدهد که شکل گرفتن ارزش در ارزش مصرف درجایی که مارکس نشان می

تولید  محصولختن کل کند موضوع را با بیرون ریاست، لوکزامبورگ تلاش می

 داری حل وفصل کند.داری به مناطق غیرسرمایهسرمایه
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را پیش از بروز جنگ جهانی اول که آن انباشت،گویی به منقدان هنگام پاسخ

داری نه فقط در نخستین جنگ جهانی فرورفته، بلکه تکمیل کرده بود، سرمایه

 نیز فرو پاشیده بود. درآن هنگام بود که تحلیل خود را گسترش داد: الملل دومبین
ی کارکردی نظری پدیدار مثابهدرنظر اول، ممکن است این موضوع صرفاً به»

ترین واقعیت زمان پیوند آن با برجسته –رو شود. ولی معنای عملی معضل پیش

های ف: رقابتِ میان کشورهای بیرونی امپریالیسمِ متعارما، امپریالیسم، است. پدیده

گذاری، های سرمایهداری برای تصرف مستعمرات و مناطق سود، فرصتسرمایه

الی ی مهای گمرکی، نقش مسلط سرمایهگری، تعرفهالمللی وام، نظامینظام بین

ای که دیگر ها همگی آشنا هستند... در جامعهها در سیاست جهانی، اینو تراست

توان امپریالیسم را تشریح کرد؟ به باور یست، چگونه میفضایی برای آن موجود ن

 1۱«من، درچنین مقطعی بود که من نقد خود را آغاز کردم.

نظام »خبر نبود: ی انباشت بدوی بیلوکزامبورگ از توصیف شیوای مارکس درباره

های سنگین، حمایت ]از تولیدات داخلی[، های عمومی، مالیاتمستعمراتی، بدهی

ی طفولیت این فرزندان حقیقی دوران کارگاهی، در دوره –اری، و غیره. های تججنگ

دار گناهان، طلایهکنند. کشتار عظیم بیطرز فاحشی افزایش پیدا میصنعت مدرن به

 1۹«زایش آن است.

را در تحلیل نظری روز دخالت دهد، « واقعیتی»با این وصف، او اصرار داشت چنین 

که تا چه از هدف مارکس فاصله گرفته است؛ یعنی اما بدون آگاهی دیالکتیکی از این

 تا سقوطش. « داریتشخیص قانون حرکت سرمایه»از هدف 

در  زامبورگ خود رای بازار، تولید است. برعکس، لوکاما برای مارکس، تعیین کننده

ی تولید عنوان تعیین کنندهرغم پذیرش مارکسیسم، بازار را بههیابد که بموقعیتی می

محضی که لوکزامبورگ تفکیک بنیادین مارکسیِ بین وسایل تولید و کند. بهوضع می

ای تقاض»کند، مجبور است به دنبال بازار در مفهوم بورژوایی میوسایل مصرف را حذف 

ارا جا که آشکاست. ازآن« مردم»پوشی از تولید، در جستجوی بگردد. پس از چشم« مؤثر

کنند، او به دنبال « بازخرید»اند را توانند محصولاتی که تولید کردهکارگران نمی

، و مارکس «خریداری کنند»گردد که آن محصولات را دیگری می« مصرف کنندگان»

قرار نداده است. لوکزامبورگ  خودعزیمت ی کند که چرا این را نقطهرا سرزنش می
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گونه انخاطر تولید باشد. همآید که فرمول مارکسی نشانگر تولید بهنظر مینویسد، بهمی

چیز برای مصرف داخلی تولید شده جا نیز همهکه زحل کودکان خود را بلعید، در این

 است:

و در  چه کسی است،بدون آنکه دانسته شود برای  1۱واره(در اینجا )در این طرح»

رد، گینهایت گسترش روزافزون تولید برای کدام مصرف کنندگان جدیدی صورت می

فرض نمودارها، مسیر حرکت امور به شرح زیر است. انباشت انجام شده است. در پیش

یابد. این آخری برای صنعت زغال سنگ برای گسترش صنعت آهن گسترش می

دود سازی برای محکند. صنعت ماشینمی سازی گسترش پیداگسترش صنعت ماشین

سازی و نیز کارگران افزایش کارگران از زغال، آهن و صنایع ماشینکردن ارتش روبه

 ۲۴.«''تا ابدیت''خودِ آن صنایع گسترش یافته است. و به همین ترتیب، در دور باطلی 

ی عهمداری با جالوکزامبورگ مصمم است تا با جایگزین کردن قلمرویی غیرسرمایه

ند دارها متعصب نیستنویسد، سرمایهرا بگشاید. او می« دور باطل»ی مارکس، آن بسته

اشت به انب« اراده»های فنی و نه حتی کنند. نه انقلابو محض خاطر تولید، تولید نمی

 یک شرط دیگر ضروری است: گسترش تقاضای»کند: برای بازتولید گسترده کفایت می

ی تجملات به ی ثابت و عرضهسرمایه جایگزین کردناز به به استثنای نی ۲1«مؤثر.

« حققت»ی دیگری به انباشت منجر شده و تواند به شیوهداران، ارزش اضافی نمیسرمایه

تنهایی در موقعیتی بهدارها( ها )سرمایهآن»طور که خود او نگاشت: پیداکند. و یا، همان

ی ی ارزش اضافشدهمصرفثابت و بخش  یی سرمایهشدهمصرفهستند که فقط بخش 

ها از این راه فقط شرط تجدید تولید در مقیاس پیشین را تضمین را متحقق کنند. آن

 ۲۲«کنند.می

« ایهی سرمشدهمصرفبخش »رسد که لوکزامبورگ نسبت به این امر که نظر میبه

ت. توجه اسمصرف شده است، بی بارآورطور به مصرف شخصی نرسیده، بلکه به

های تازه تولید شده ؛ نه استهلاک، نه ماشین«خورندنمی»ها را ماشین دارهاسرمایه

با های جدید گذاریی سرمایه و هم سرمایهشدهمصرفشوند. هم بخش خورده می
شد که معنای گاه از اعلام آن خسته نمی. مارکس هیچشودوساطت تولید متحقق می

 .بازتولید گسترده، دقیقاً همین است
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حبت کار ص-ی سرمایهجای آنکه لوکزامبورگ از قانون تولید مبتنی بر رابطههاما ب

د. او گاه دیگری نداردارها برای سود، پناهی سوبژکتیو سرمایهجز انگیزهکند، اکنون به

های استثماریِ پیش تفکیک ی نظامداری را از کلیهنویسد، آنچه تولید سرمایهمی

د: پرسمینقد -ضدیست بلکه سودی فزاینده است. او در کند، فقط ولع سود نمی

چنانچه سودها در یک چرخه سرگردان باشند و از جیب یک نفر به جیب دیگری بروند، 

تواند رشد کند؟ یعنی از جیب تولیدکنندگان آهن به جیب اربابان کل سود چگونه می

. جای تعجب نیست که چرا مارکس سازیهای صنعت ماشینگندهکلهفولاد و به جیب 

بنابراین، سود همانا ارزش اضافیِ پنهان »ورزید تا این واقعیت را ثابت کند که اصرار می

 ۲۱«خاطر کشف سرشت واقعی ارزش اضافی، کنار گذاشته شود.است که باید به

پرداز جدی بود، مجبور بود انحراف خود را تا جاکه لوکزامبورگ یک نظریهازآن

معنی که در نزد مارکس گسترش تولید بهاش پرورش دهد. درحالیمنطقیفرجام 

« پیش از هرچیز»دار بود، در نزد لوکزامبورگ شدن نزاع بین کارگر و سرمایهوخیم

 اتاثبداشت را  مفروضگسترش تقاضا و سود بود. او مدعی بود که مارکس باید آنچه 

ه ی بسته. او با عطف توجیک جامعه یعنی اثبات امکان بازتولید گسترده در –کرد می

 داری به نسبت بسیار بزرگتریداری، از این امر غافل شد که سرمایهبه جوامع غیرسرمایه

سازی در درون کشور خودی( بود )گسترش ماشین دارانهای سرمایهشیوهدرحال رشد به 

ی اسطه، و نه به وداری )برای نمونه بین ایالات متحده و بریتانیا(کشورهای سرمایه بینو 

ی این داری. البته همهداری و غیرسرمایهیا بین کشورهای سرمایه« های سومگروه»

که امپریالیسم در واقع اند، درحالیارزش اضافی پیوند خورده« تحقق»با  امور الزاماً

 دنبال سودهای کلان، سود هرچه بیشتر بود.هب

تولید را ترک کرد. و در همانجا ماند. ی نفع مبادله و مصرف، عرصهلوکزامبورگ به

 انداز دیگریها چشماین پدیدهیت ؤرفرض مارکس، برای کشیدن از پیشپس از دست

ی وسیع بازار وارد شد، و خواستار نداشت. او بدون برخورداری از یک محور به عرصه

که روابط تولیدی را پنهان را که آن چیز آشکاری اثبات امری بدیهی گشت، درحالی

 که زبانی اتخاذ کندجز آنجا که در بازار باقی ماند، بهاز آن« بدیهی انگاشت.»کند می
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نامیده بود، کار دیگری « ذهنیت تجاری»ی که خود او در وضعیتی دیگر وجه مشخصه

 توانست انجام دهد.نمی

آهن برای فولاد و لوکزامبورگ برآن بود که گرچه ممکن است زغال برای آهن و 

هایی که وسایل مصرف تولید سازی و هم برای ماشینفولاد هم برای صنعت ماشین

تواند ازنو در تولید بعدی ترکیب شود مگر کنند لازم باشد، اما محصول مازاد نمیمی

نظر صرف»را کسب کند، که گویا همان پول و سود است: « شکل ناب ارزش»که ابتدا آن

اید وارد تولید شود؛ ابتدا ب تواند برای انباشت مستقیماًرزش اضافی نمیاز شکل مادی، ا

 ۲۰«متحقق شود.

)فروخته( شود، پس از آن « متحقق»طور که ارزش اضافی پس از تولید باید همان

وسایل تولید و نیروی کار و هم وسایل مصرف را کسب کند. « شکل مولد»نیز باید هم 

کند. لوکزامبورگ در ادامه ید، ما را راهی بازار میاین نیز همانند سایر شرایط تول

ده ششد، حجم کالاهای اضافهکه این کار با موفقیت انجامگوید، سرانجام پس از آنمی

کشاند، این نیز بار دیگر ما را به بازار می« متحقق شده، به پول تبدیل شود.»ید ازنو با

پنداشت، در را خاطر تولید میبه تولید« دور باطل»و لوکزامبورگ که به روی آنچه 

نامیده بود، چارطاق  ۲۵«هانهادهدور باطل پیش»بسته بود، درها را به روی آنچه مارکس 

 بازکرد.

مند او را چنان تحت تأثیر قرار داده که آیا رشد تاریخی یک امپریالیسم قدرتاین

د داری را برنشانرسرمایهداری و غیی سرمایهی سرمایه و کار، رابطهجای رابطهبود که به

 ی موضع نادرستواسطهکه بهاین یای مارکس شد؛ و ی بستهفرض جامعهو منکر پیش

همد شد نف کرد که باعثخود علیه حق تعیین سرنوشت ملی چنان بار گرانی حمل می

های درحال خیزش در کشور داری نیست، بلکه تودهضدِ مطلق امپریالیسم، غیرسرمایه

او از تقابل نادرست بین نظریه و واقعیت راه گریزی نداشت.  –گر است و ستمدیده ستم

ی کامل انقلاب مارکس را که نظر و عمل، عینیت و ذهنیت، به هرصورت، او فلسفه

ه جا کدارد، رها کرد. از آناقتصاد و سیاست، فلسفه و انقلاب را در یگانگی نگاه می

بندی متفاوت، اکنون باید بازار را و نه یک فرمول خواستلوگزامبورگ نیز همان را می

 کنیم. داری بررسیها و فروپاشی سرمایهنه در تخالف با تولید، بلکه در ارتباط با بحران
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 داریها و فروپاشی سرمایهبحران
ها نبود. این فقط ی لوکزامبورگ و مارکس محدود به چارچوب فرمولالبته مشاجره

ی هداری، یا مسألی بنیادین فروپاشی سرمایهی درونیِ مسألههستهی بیرونیِ پوسته

 مبنای مادی سوسیالیسم بود.

های جلد دوم، براین نظر بود که جلد لوکزامبورگ در سراسر نقد خود از فرمول

اما پاسخی »ای است که در جلد دوم طرح شده حل مسألهشامل راه طور تلویحیبهسوم 

د وتحلیل تضا، تجزیه«تلویحی»حل مقصود لوکزامبورگ از راه «به آن داده نشده بود.

تضاد »بین تولید و مصرف، و بین تولید و بازار بود. اما این آن چیزی نیست که مارکس 

 نام نهاد.« داریعام سرمایه

متشکل از این واقعیت است که  ۲6«داریتضاد عام سرمایه»نویسد مارکس می

نظر از شرایط تولیدی یِ ترکیب شده در آن، و صرفنظر از ارزش و ارزش اضافصرف»

ت روساینازسوی تولید نامحدود است. هم ، گرایشی به«که تحت آن تولید شده است

، در مرکز ثقل تحلیل خود نه بازار بلکه «کردن تضادی درونیمکشوف»که مارکس با 

 نشاند.را برمی« تضاد بین گسترش تولید و تولید ارزش»

 ی ثابت،های دایمی در تولید و گسترش مداوم سرمایهنویسد، انقلابمیمارکس 

بازار  یدهد که توسعهکند. اما او توضیح میبالطبع ضرورت گسترش بازار را ضروری می

های کاملاً مشخصی دارد. مصرف منسوجات داری، محدودیتدر یک کشور سرمایه

ا و ملازمات کارگرانی است که معادل دارهداری محدود به تجملات سرمایهکشور سرمایه

 دار اجازهها پرداخت شده است. بازار اجناس مصرفی برای آنکه به سرمایهارزش به آن

 .تر باشدتواند بزرگنمیکند. اما هایی بیشتر باشد، کفایت میدهد تا در جستجوی ارزش

ارزش ی مارکس است که به کارگر معادل شدهفرض سادهاین تجلیِ عالی پیش

ر دها این است که نیروی کار ترین علت بحراننظر مارکس، درونیشود. بهپرداخت می
ولیدِ ی تآفریند. تولیدکننده، ارزشی بیش از ارزش خود مینه در بازار، و فرایند تولید

 تواند باشد. درکند، طور دیگری نمیای که ارزش تولید میمازاد، کارگر است. در جامعه

از  تواندای در بازتولید نیروی کار است، نمیوسایل مصرف، که صرفاً وهلهاین جامعه، 

اری است. دنیازهای سرمایه برای نیروی کار بیشتر باشد. این نقص مهلک تولید سرمایه
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تواند از این دار باید بازار خود را افزایش دهد، و از سوی دیگر، نمیاز سویی، سرمایه

 تر باشد. بزرگ

فرض حلی نیست، بلکه پیشقابل لوکزامبورگ اصرار دارد که این مشکل غیراما 

در نزد مارکس بسیار اساسی است را چه کند. او آنحل میقابل را غیرمارکس آن

حرکت، اما  شکل»ی مثابهها را صرفاً بهتواند درک کند، چراکه او از سویی بحراننمی

جا که آن از سوی دیگر، از ۲۱کرده است. ، حذف«دارینه خودِ حرکت اقتصاد سرمایه

دی، عنوان تجلی روابط تولیفرض اصلی مارکس را کنار گذاشته است، به بازار نه بهپیش

نگرد. اما برای مارکس از آن روابط می بیرونای یابندهگسترشعنوان چیز بلکه به

ها به آنمعادل ارزش ی جمعیت کارگری که که بتواند فراتر از محدوده« بازاری»

یم های داجا نیز انقلابپرداخت شده گسترش پیداکند، بازار سرمایه است. حتی در آن

امروزِ آن  تولیدیک محصول را از زمان  بازتولیددر فناوری، فردا زمان ضروری برای 

، ازجمله نیروی کاررسد که به تمام کالاها، رو، زمانی فرا میکند. ازاینمیتر کم

 شده است. «پرداختی مازاد»

ین نیست. برعکس، ا« تقاضای مؤثر» کمبودآید دنبال آن میمسبب بحرانی که به

شود. کارگری که دیروز شاغل بود، می« تقاضای مؤثر» کمبودبحران است که باعث 

بازار درست پیش از بحران  –کار شده است. علت بحران فقدان بازارها نیست امروز بی

 ، بدین خاطر است که بین مزدگیراندارسرمایه گاهنظراز ه بلک –تر از همیشه است وسیع

ت. داده اس قبول رخقابل غیر« درآمدی»و دریافت کنندگان ارزش اضافی یا سود، توزیع 

دهد و کسادی تولید ناشی از آن، مانند های خود را کاهش میگذاریدار، سرمایهسرمایه

ناتوانی ». البته بین تولید و مصرف یک تضاد وجود دارد. البته شودتولید مازاد پدیدار می

خاطر بهشود، نمادین می« ناتوانی در فروش»ی مثابهوجود دارد. اما آنچه به« در فروش
داده است، و به ناتوانی در فروش هیچ  کاهش نرخ سود است که اساساً پیش از آن رخ

 .ربطی ندارد

( فروکاست 1کند، )توصیف می« داریم سرمایهتضاد عا»آنچه مارکس در تحلیل 

( سقوط خودِ ۱کاری، و )( رشد دایمی ارتش بی۲ای از یک ماشین، )کارگر به زائده

داری به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال بیشتر است. ازآنجا که نیروی کار والاترین سرمایه
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داری است، ناتوانی سرمایهداری، و یگانه منبع ارزش و ارزش اضافی کالای تولید سرمایه

 کند.داری را محکوم به انهدام میدر بازتولید آن، خودِ سرمایه

داری در جهان واقعی، که نه رو، در جلد سوم، سه عامل اصلی تولید سرمایهازاین

( کاهش 1شوند به قرار زیر است: )مییید أتازنو  روشنیبهبلکه « طور تلویحیبه»فقط 

کاری. لوکزامبورگ افزایش بی( ارتش روبه۱تر، و )هایی هرچه عمیقبحران (۲نرخ سود، )

اری، دی سرمایهی بستهفرض یک جامعهکند که در پیشاین حق را از مارکس سلب می

در دسترس بودن نیروی کار برای بازتولید گسترده نیز مفروض است. او  در آنِ واحد

، جوامع «ی نیروی کارذخیرهمنبع »دهد که نشان می« واقعیت»نویسد، می

ی جمعیت مارکسیستی کردن آن حق از مارکس، نظریهداری است. او با سلبغیرسرمایه

قانون عام »داری را از کند. لوکزامبورگ با یک چرخش قلم سرمایهرا هم انکار می

کس ی مارکند؛ قانونی که به گفتهمبرا می –ی کار ارتش ذخیره –حاکم بر آن « مطلق

دار واحد یا یک شرکت دست یک سرمایه»ی اجتماعی در که کل سرمایههنگامی حتی

 ۲۹ی کامل دارد.متراکم شده باشد نیز سلطه« واحد

فرض بندی معروف جلد دوم به پیشداری، در فرمولی واحد سرمایهاین جامعه

همراه شود. حتی در جلد سوم که، بهآل تبدیل میداری ایدهی سرمایهجامعه

 ی پیچیده، جهانی عوامل دیگرِ یک جامعهوستدهای جعلی، تقلب در اعتبار، و کلیهداد

انداز مارکس کماکان تولید ارزش در یک کند، چشمرا به ما معرفی می« واقعی»

طور که در تولید، ماند. تعارض اصلی جامعه، همانداری بسته باقی میی سرمایهجامعه

. با گسترش تولید، و افزایش اعتبار، این ستیزه نه ی سرمایه و کار استکماکان ستیزه

یک از قوانین تولیدی، چه در کاهش نرخ سود شود، و هیچتعدیل، بلکه تشدید می

، شود. برعکسی کار، با تقلب در بازار تضعیف نمیمتجلی شود، و چه در ارتش ذخیره

 شوند. طور کامل متحقق میخودِ قوانین انتزاعی به

ی کاهش نرخ سود که یک دستگاه نظری را از دستگاه دیگر یهمارکس به نظر

( کل اقتصاد سیاسی pons asini« )ی حیاتیسنجه»عنوان کند، بهتفکیک می

 ۲۱نگریست.می
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که را دنبال آورد، اقتصاد سیاسی عامیانه را به 1۱۲۱ای که سقوط رکود طولانی

که گرایش نزولیِ نرخ سود این کرد به سکوت وادار کرد. اماچنین گرایشی را انکار می

یز کل و ن« اقتصاد سیاسی نوین»شود، برای این دقیق از جوهر نظام تولیدی ناشی می

 کار تمرکز داشت،-ی سرمایهجا که مارکس بر رابطهبورژوازی، غیرقابل تصور بود. ازآن

 را تشخیص داریسود زوال تولید سرمایه نرخسود، در گرایش نزولی  حجمرغم رشد هب

داد. برعکس، اقتصاددانان بورژوایی کاهش نرخ سود را نه ماحصل ترکیب ارگانیک 

ر د کمبودعنوان یک ی کار مرده و زنده است، بلکه صرفاً بهسرمایه، که بازتاب رابطه

 دیدند.تقاضای مؤثر می

 جمحلوکزامبورگ نیز همین نظر را داشت. او براین باور بود که افزایش سفانه أمت

نتظار گیرد که ارو، نتیجه میکند. ازاینکل خنثی میسود را به نرخسود، گرایش نزولی 

 «انقراض خورشید»ی کاهش نرخ سود، همانند انتظار برای واسطهداری بهسقوط سرمایه

ت انباش« واقعی»نویسد، کاملاً برعکس. فرایند تاریخی، نشانگر منبع او می ۱۴است.

داری را نشان خواهد ، تهی شدن آن منبع، علت سقوط سرمایهروسرمایه است، و ازاین

های تولید ی اجناس بین روشتاریخی، انباشت سرمایه همانا مبادله گاهاز نظر»داد: 

داری های تولید پیشاسرمایهداری است. انباشت بدون شیوهداری و پیشاسرمایهسرمایه

ناممکن شدن انباشت نشانگر ناممکن داری، سرمایه گاهنظراز  تواند انجام شود...نمی

داری شدن رشد بعدی نیروهای مولد و درنتیجه، ضرورت عینی فروپاشی سرمایه

 ۱1«است.

تی و ی مارکسیسی لوکزامبورگ نظریهی امپریالیستی، که به گفتهاهمیت پدیده

کند، در کجا نهفته است؟ آشکارا در این امر بازنمایی نموداری از انباشت را نقض می

« نبلکه همچنی»، آنداری بسته و تناقضات ی سرمایهجامعه« نه فقط»ای که که پدیده

ها را مکشوف کرده است. و نه فقط اش با آنداری و رابطههای غیرسرمایهجوامع و لایه

لوکزامبورگ بدون هیچ « پیش از هرچیز»و از این « پیش از هرچیز.»، بلکه «همچنین»

وجه یچبه ه»های سوم، انباشت قی رسید که بدون این گروهی منطتعللی به این نتیجه

، «شدقابل تصور نبا»اما چنانچه انباشت بدون این نیروی بیرونی « تصور نیست.قابل

داری را سرنگون صورت، این نه کار، بلکه این نیروی بیرونی است که سرمایهدرآن

ی خود طور نیز نظریه. همینشوداعتبار میکند. ضرورت تاریخی انقلاب پرولتری بیمی
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داری، چراکه های غیرسرمایهانباشت بدون این سرزمین« ناممکن بودن»ی او درباره

ی او عنوان انقلابی، در هیچ کجای نظریهبه –های مستعمرات توده –نافی زنده 

 مشاهده نیستند.قابل

ی مثابهبخش و هم بهی جنبشی رهاییمثابهبه بیان دیگر، دیالکتیک، هم به

ر و دیگی این اضداد، بدون فشرده شدن علیه یکمتدولوژی، کاملاً مفقود است. کلیه

قرارگرفتن در مقابل » کنند. آنچه هگل زیستی میدیگرهمایجاد حرکت، درکنار یک

در  ۱۱نام نهاد.« دیالکتیکی-جوهر ضد»نامید، لنین  ۱۲«آگاهی بدون تصادم متقابل 
 .طای لوکزامبورگ استی مرکزی خواقع، این هسته

لوکزامبورگِ انقلابی با احساس شکافی عمیق بین نظریه و فعالیت انقلابی خود، 

ها پیش از مدت»نویسد، دهد. لوکزامبورگ میپرداز را نجات میلوکزامبورگِ نظریه

تضادهای هم داری سقوط کند، جهان غیرسرمایه شفرسایداری از طریق سرمایه« کهآن

 کند.رسد که پرولتاریا آن را سرنگون میای میداری، به نقطهرونی سرمایهبیهم درونی و 

ای شک نداشت که یگانه نیست. هیچ انقلابی« ها پیشمدت»اما مسأله بر سر 

خی ی تاریی زندهی طبقاتی در صحنهی بازتولید گسترده، مبارزهحل نهایی مسألهراه

 یی نظرجنبهنگری متخاصم است. از ی طبقه با طبقه در دوسوی سو ماحصل مقابله
سط شود، یا صرفاً توی شما ناشی میاز نظریه ارگانیکطور حل بهمسأله این است: آیا راه

ذیری ناپاجتناببنای سوسیالیسم و سنگدهد. در نزد مارکس، رخ می« ی انقلابیاراده»

 داریشود: سرمایهمیداری ناشی داری دقیقاً از قوانین تولید سرمایهسقوط سرمایه

کند. ترکیب ارگانیک سرمایه از سویی نزول گورکن خود، کار دستمزدی، را تولید می

اری دی کار را. ناتوانی سرمایهکند، و از سوی دیگر، ارتش ذخیرهنرخ سود را تولید می

 آورد.صدا درمیداری را بهآفرین، ناقوس مرگ سرمایهارزشدر بازتولید یگانه عنصر 

ه داری، بلکسرمایه ارگانیسمداری نه از درون ا در نزد لوکزامبورگ، سقوط سرمایهام

، «داریداری و جوامع غیرسرمایههای غیرسرمایهلایه»شود: از نیرویی بیرونی ناشی می

جا این شود. دری راسخ انقلابی او به میدان کشیده میکه انقلاب توسط ارادهدرحالی

تعارض نیروهای م مادیی لتاریایی، که برای مارکس در توسعهانقلاب سوسیالیستی پرو
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ر شود که از تبعیت روزافزون کارگسرمایه و کار ریشه بسته است، به آرزویی تبدیل می

 ی کار و خیزش روبه رشد او علیه آن، منفصل است.دارانهاز فرایند سرمایه

 دار ابداًدر آن سرمایهآل که داری ایدهی سرمایهافکندن یک جامعهمارکس با پیش

ثابت کرد که  –شده است  ۱۰«فروخته»هرآنچه تولید شده،  –نگران بازارها نیست 

ها برای سودهای هرچه بیشتر دارها برای بازار ناشی از جستجوی آنجستجوی سرمایه

ل غیرقاب»داری مطلقاً ی سرمایه، اما نه بدین خاطر که اجناس تولیدشده در جامعهاست

ملی،  یستند. انگلس برای نشان دادن اینکه هیچ تفاوتی در توزیع سرمایهه« تحقق

نظر از هر دولت مدرن، صرف»دهد، نوشت: کار را تغییر نمی-ی اساسی سرمایهرابطه

آلِ داران است؛ اندام ایدهداری است؛ دولت سرمایهشکلی، اساساً یک ماشین سرمایه

خود جذب کند، تر نیروهای مولد را بهداران است؛ هرچه بیشمشترک جمیع سرمایه

شود، و از شهروندان داران تبدیل میهرچه بیشتر به اندام واقعی مشترک تمام سرمایه

ی مانند. رابطهکند. کارگران، مزدگیر، پرولتاریا، باقی میکشی میبیشتری بهره

 ۱۵«شود.شود، بلکه برعکس، به حدومرز نایی رانده میدارانه الغا نمیسرمایه

 به حدومرز»را داری دولتی نیز این رابطه را الغا نکرده، بلکه آنجا که سرمایهازآن

 دارانای که متشکل از کارگران و سرمایهفرض جامعهراند، مارکس از پیشمی« نهایی

کار، تشخیص -ی سرمایهداشت. مارکس با اتکای راسخ به رابطهباشد، دست برنمی

 برای« تقاضای مؤثر»که نرخ نزولی سود را نه افزایش حجم سودها یا افزایش  دهدمی

نظر از ماهیت بازار، فناوری تواند برطرف کند. صرفی مازاد، میمحصولات تولید شده

تر های جدیدی که دایم بزرگدار به نسبت ماشینای است که سرمایهگونهتولید به

همراه فناوری تولید، روابط تولیدی دارد. به تری احتیاجشوند، به کارگران کممی

ی متغیر در شود )سرمایهای است که ارزش اضافی فقط از کار زنده ناشی میگونهبه

. دهدتری از کل سرمایه را تشکیل میفرایند تولید(، که اکنون بخش هرچه کوچک

آن گرایش را نهفته در  قانون ارزش اضافیِرو، گرایش نزولی سود، هرچه بیشتر ازاین

 کند. آشکار می

ارِ حتی کسازد که نویسد، رشد منطقی این گرایش سرانجام آشکار میمارکس می
های بازتولید گسترده نیز برای تولید ارزش اضافی و گردش چرخ ساعته ۲۰تمام وقت 

فتاده جریان ای ثابتِ بهکه سرمایههنگامی: »نخواهد کرد، کفایت دارانهسرمایهبر مبنای 
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برابر افزایش یافته باشد، برای تولید همان نرخ سود، ارزش اضافی  1۴توسط یک کارگر 

ساعت کار روزانه توسط  ۲۰تصرف کل  برابر افزایش پیدا کند، و نهایتاً 1۴نیز باید 

 ۱6«سرمایه نیز کافی نخواهد بود.

 یاغالی ایم، که درست مانند نظریهداری رسیدهما به حدومرز نظری تولید سرمایه

خش رو، بداری توسط انقلاب پرولتری، با کار پیوندی ناگسستنی دارد. ازاینسرمایه

ی است. داری انباشت مارکس، بسیج پرولتاریا برای سرنگونی سرمایهارگانیک نظریه

ه داشت؛ چراکی بسته دست برنمیفرض یک جامعهبرای همین بود که مارکس از پیش

 های ارزشنظریه، بلکه جلدهای اول و سوم، و نیز کاپیتالنه فقط مبنای جلد دوم 
های علاوه، نه فقط مبنای کل دستگاه نظری، بلکه همچنین کل فعالیتبود. به اضافی

 انقلابی او بود.

ی ی دههبین بود که در نیمهحد کافی پیشاین حقیقت دارد که لوکزامبورگ به

ی مشخص را تشخیص دهد، رانهدای جدید جهانی امپریالیسم سرمایهیک مرحله 1۹۱۴

ا رکس مانند مارکس آنچه شده نبود، اما هنوز هیچای که برای مارکس شناختهپدیده

نامید تحلیل نکرده است، چه « داریعمل جهان تاریخی زایش سرمایه»لوکزامبورگ 

ردن، به ککنکشف طلا و نقره در آمریکا، ریشه»برسد با اینکه از آن فراتر رفته باشد: 

های بومی در معادن، آغازِ تسخیر و غارت هند کردن جماعتردگی کشیدن و دفنب

دم پیدهدار سپوستان، طلیعهسیاهشرقی، تبدیل آفریقا به اقلیمی برای شکار تجارتی 

 ۱۱«داری بود.فام دوران تولید سرمایهسرخ

ست که ی ااگونهبهتنها انتقاد لوکزامبورگ به تحلیل مارکس این بود که برخورد او 

ی جانبی ثابت پدیده»کند و نه گویا فقط درمورد انباشت بدوی سرمایه صدق می

انباشت در دوران امپریالیسم که نسبت  هایویژگیی اما لوکزامبورگ درباره«. انباشت

هایی ی مشخص بسیار نارسایی داشت؛ ویژگیبه زمان مارکس تازگی داشته باشد، نظریه

 های دیگر تمرکز و تراکم سرمایه که مارکس توصیف کرده بود.و شکل مانند انحصار

باید تکرار و تأکید کرد که بدتر از هرچیز عدم موفقیت لوکزامبورگ از تشخیص 

 داری بود که بتوانند به متحدانهای غیرسرمایههرگونه نیروی انقلابی جدید در سرزمین

« یی جانبپدیده»م صرفاً به یک پرولتاریا تبدیل شوند. به یک کلام، امپریالیس
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(epiphenomenonمبدل می )ی ستم شود. در تمام توصیفات درخشان او درباره

ها صرفاً همچون خیزد؛ آنای در ضدیت با آن برنمیزنده یسوژهامپریالیستی، 

انون قکه مارکس از مانند، و نه گورکن امپریالیسم. هنگامیهایی رنجبر باقی میتوده

ل کرا به« اقتصادیات ناب»های ها و شاخهبندی کرد، ریشهجمععام انباشت سرمایه 

رتش که تولید ادنبال ضد مطلق آن گشت، و دریافت که، درحالیسر گذاشت، و به پشتِ

داری سرمایه« گورکن»کاران آن ارتش بیداری است، کاری، قانون مطلق سرمایهبی
 .است

اشی کند، نتایج فروپدارانه دنبال میش تاریخی انباشت سرمایهآنچه مارکس در گرای

های نوینی از قعر جامعه از آن لحظه، نیروهای جدید و شورمندی»داری است: سرمایه

هنگام تلاش برای ها بهعدم موفقیت لوکزامبورگ در تشخیص آن ۱۹«خیزند...پا میبه

وست. لوکزامبورگ انقلابی تلاش ی ضعف مهلک اثر اجویی ظهور امپریالیسم، نقطهپی

داری به دلیل فقدان سقوط سرمایه« ها پیش ازمدت»کرد تا با این افزوده که 

را سرنگون خواهد کرد، لوکزامبورگ داری، پرولتاریا آنهای غیرسرمایهسرزمین

ه، ی انباشت سرمایپرداز بود نه فقط نظریهپرداز را نجات دهد. آنچه سد راه نظریهنظریه

ی تشکیلات بود. ازسویی او اعتمادی برین به لکه همچنین موضع تضادمند او دربارهب

« گراخودانگیخته»عنوان یک ها داشت که تا امروز اغلب از او صرفاً بهخودانگیختگی توده

 تدموکراسوسیالحزب اش از رحمانهرغم نقد بیهکنند. ازسوی دیگر، بیاد می

 دوم المللبینهنگام بروز جنگ جهانی اول، و توصیف بهخاطر خیانت به پرولتاریا به

 ، درعضویت آن باقی ماند.«1۱1۰اوت  ۰جسد متعفن »عنوان به

گری بودند، و اینکه ی مرکزی نبرد علیه نظامیکه زنان هستهحال باایندرعین

ی او برای مفهوم و فعلیت انقلاب مرکزی بودند، او گری برجستهمبارزات ضدنظامی

-جای آنکه خودکرد که گویی بهوجهی مطرح میخودانگیختگی/آگاهی را به دایماً

ی انقلاب کامل منجر شده و به فعلیت آن تبدیل شود، در تکاملی آگاهی به یک فلسفه

شود. پرولتاریا همواره یک نیروی انقلابیِ پابرجا بود، اما او قادر ی طبقاتی حل میمبارزه

باشد، و چه  ی ملیلهأمسانقلابی نشد، حال این چه به تشخیص سایر نیروهای 

اش که رهبر قیام به استثنای واپسین لحظات زندگی –های نوین سازماندهی شکل
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تازگی بهکه حزب کمونیست آلمان  بود و با کسب رهبری 1۱1۱اسپارتاکیست 

 شده بود، فراخوان تمام قدرت به دست شوراها را صادرکرد.سیس أت

خودم از ویراست روسی )که توسط  یکه این اثر اکنون به انگلیسی موجود است، من ترجمهبا این1 

دهم، توسط بوخارین ویراسته شده( را ترجیح می 1۱۲1دویلاتسکی از متن آلمانیِ ترجمه شده و در سال 

 سال طول دادند تا اثر او را ترجمه و منتشر کنند. ۱۹های بریتانیا تر است. آکادمینظرم دقیقچون به

London: Routledge & Kegan Paul, 1۱۵1 

ترجمه توسط دکتر اگنش شوارتزچایلد صورت  –گرانِ درگیر این انباشت زمانی و نه انباشت پژوهش نه

 –صفحه مقدمه توسط جوآن رابینسون  1۵گرفته، و یادداشت مقدماتی توسط دکتر دبلیو. استارک، و 

خودِ او که  طور یادداشت کوتاه مقدماتیباعث نشد تا زیرعنوان اثر لوکزامبورگ را قید کنند. همین

های عملی امپریالیستی معاصر مربوط است. آنها هنگام به سیاستهم»او « علمی»کند اثر مشخص می

رو، ، کلِ دوران تاریخ مخالفین روسیه را حذف کردند. ازاین«فنی»ی موجب یک مسألههمچنین به

م نیکولای دانیلسون خاطر مخفی کردن نارا نوشت، لوکزامبورگ به انباشت 1۱1۱که در سال هنگامی

مارکس بود، فصل دوازدهم کتاب که  کاپیتالی روسی و مترجم از رژیم تزاری، که پوپولیست برجسته

، «نیکولایان»عنوان نام نهاد. با حذف خط تیره و چاپ آن به« آن-نیکولای»پردازد را به او می

ی تاریخی مشخص و ارتجاعی ورهگران نه فقط فردی ناموجود را اختراع کردند، بلکه دقیقاً دپژوهش

یک ویراست شمیز این اثر را منتشر  1۱6۹ویو در سال یسانسور تزاری را حذف کردند. نشر مانتلی ر

 کرد.
۲ The Accumulation of Capital – an Anti-Critique, ed. Kenneth J. Tarbuck 

(New York and Londodn: Monthly Review Press, 1۱۱۲), p.6۲. 

انباشت سرمایه،  ۲ جلد( و 1۱1۱) انباشت سرمایه )سهمی بر تشریح امپریالیسم(دو اثر، بین 

( سردگمی زیادی وجود داشته است. من 1۱1۱) نقد-اند. یک ضدیا آنچه مقلدان از آن برساخته

 کنم.یاد می نقد-ضدعنوان و از دومی به انباشتعنوان در متن از اولی به

 .1۱1۱مه  1۲مبورگ به هانس دیفنباخ، نگاه کنید به نامه لوکزا۱ 

م را ، فرایند تکوین امپریالیس«یونیوس»ای به امضای با بروز جنگ امپریالیستی، لوکزامبورگ در جزوه۰ 

ی ضدجنگ در آلمان بود. از این اثر چندین ترجمه وجود دارد. نقل قول دنبال کرد. این نخستین جزوه

 برگرفته شده. گویدمیرُزا لوکزامبورگ سخن زیر از کتاب 

Rosa Luxemburg Speaks (New York: Pathfinder Press, 1۱۱۴), p. ۲۹1: 

ند ایجاد مانگلستان کنترل مصر را دراختیار گرفت و در آفریقای جنوبی برای خود یک امپراتوری قدرت»

در آسیای شرقی را به تصرف خود درآورد. ایتالیا در  کرد. فرانسه، تونس در آفریقای شمالی و تونکین

د. سوی منچوری حرکت کرابیسینیا جای پایی بازکرد. روسیه موفق به فتح آسیای مرکزی گشت و به

                                                      



 

 

26 

 علی رهای ، ترجمهرایا دونایفسکایا
اد

ص
اقت

د 
نق

 
سی

سیا
 

                                                                                                                

دست آورد و ایالات متحده با تصرف هآلمان نخستین مستعمرات خود در آفریقا و دریای جنوب را ب

 یدوره،این 1۹۱۵، وارد معرکه شد. با جنگ چین و ژاپن در سال در آسیای شرقی ''منافعش''فیلیپین و 

 «پایان یافت. 1۱۴۰ی کشورگشایی شروع شد و با جنگ روسیه و ژاپن در هیجان زده
۵ M. Kalecki, Essays on Theory of Economic Fluctuations (New York: 

Russell & Russell, 1۱۱۱), p. ۰6. 
6 Karl Marx, Capital (Chicago: Kerr, 1۱۴۱), ۱:۱۱6. 

 .  شوداین ویراست است، مگر قید  کاپیتال جا از سه جلدها درهمهنقل قول 
 ام.را بین دو گیومه گذاشتهشود، من دراینجا آنمصرفیِ آن به معنی فروش استفاده می کمبوددر مفهوم ۱

 کنم.استفاده می «متحقق کردن»ی که از واژههنگامی
۹ Lenin, Sochineniya (Collected Works), ۲:۰۲۰. 

دم، است ترجمه کر« خطاهای نظری نارودنیکی»من نخستین کسی بودم که این قسمت را که مربوط به 

 دهد و از ویراست انگلیسیلنین را تشکیل می داری در روسیهرشد سرمایهی فصل اول که بخش عمده

ی هدر نشری« داری در روسیهمنشاء سرمایه»یر عنوان ی من زبود. ترجمه لنین حذف شدهمنتخبات آثار 

مجموعه آثار رایا »منتشر شد. میکروفیلم آن در  1۱۰۱در اکتبر، نوامبر و دسامبر  انترناسیونال نو

 در دانشگاه ایالتی واین در دیترویت در بخش آرشیوهای تاریخ کارگری بایگانی شده است.« دونایفسکایا

۱ Marx, Theories of Surplus Value, ۲:1۱۴ (Russian Edition). 

در دانشگاه ایالتی واین « ی آثار رایا دونایفسکایامجموعه»در  ۱و  ۲هایی از مجلدهای ی قسمتترجمه

  در دیترویت در بخش آرشیوهای تاریخ کارگری بایگانی شده است.
1۴ Capital, ۲:۵۱۲. 

11 Marx, Theories of Surplus Value, ۲:1۱۴ (Russian Edition). 

جا که اکثر منقدان او رفرمیست بودند، این جدال بغرنج شد. درعوض او بدون تفکیک، هم به از آن1۲ 

« دانمقل»ور شد، و تمام منقدان خود را ها و هم به آنهایی که به انقلاب خیانت کرده بودند، حملهبیانقلا

 نامید.
1۱ Luxemburg, Anti-Critique, p. 1۱۱. 
1۰ Theories of surplus Value, ۲:161 (Russian edition). See also N. Bukharin, 

Imperialism and the Accumulation of Capital (New York: Monthly Review 

Press, 1۱۱۲). 
1۵ Luxemburg, Accumulation of Capital (New York, Monthly Review Press, 

1۱6۹), p. ۰1۲. 

  زولو، نگاه کنید به: از قیام یبرای توصیف
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Edward Roux’s 1۱۰۹ study, Time Longer Than Rope: A History of the 

Black Man’s Struggle for Freedom in South Africa (Madison: University 

of Wisconsin Press, 1۱66). 

  همچنین نگاه کنید به برخورد من به قیام مائومائوها در اثرم:

Philosophy and Revolution, p. ۲1۵. 

 های آفریقا درو نیز برخورد به قیام زولوها و سایر قیام

American Civilization on Trial, pp. 1۱, ۲۹-۱.  

 ها با انقلاب در آفریقا و آسیا نگاه کنید به اثرم:ی ایدئولوژیبرای رابطه
Nationalism, Communism, Marxist-Humanism and the Afro-Asian 

Revolutions. 
16 Accumulation, p. ۲۰۵. Russian Edition (my translation and my emphasis). 

Page citations in the following text are to this edition. 
1۱ Anti-Critique, pp. 6۴-61. 

1۹ Capital, 1:1۹۴. 

بود که فقط بدین خاطر که خود مارکس از این  مدعینقد -ضدجا که خود لوکزامبورگ در از آن1۱ 

 ی اینکار برده است، و از آنجا که دربارهها را بههای ریاضیِ غیراساسی استفاده کرده، او نیز آنفرمول

د مند هستنها را کاملاً نادیده گرفتیم. کسانی که علاقهشماری وجود دارد، ما آنهای بیها نوشتهفرمول

 همراهرجوع کنند که در ویراست تارباک بهامپریالیسم و انباشت سرمایه بوخارین، توانند به اثر می

ی خود بسیاری از آثاری که در این باره نوشته لوکزامبورگ منظور شده است. تارباک در مقدمهنقد -ضد

 شده است را خلاصه کرده است.
۲۴ ۲۴ Accumulation, p. ۲۲۱. 

 .1۹۴جا، ص. همان۲1 

 .۲۰۰جا، ص. همان۲۲ 
۲۱ Capital, ۱:6۲. 

۲۰ Accumulation, p. 6. 
۲۵ Theories of Surplus Value, ۲:1۱۴ (Russian Edition) 
۲6 Capital, ۱:۲۱1. 
۲۱ Accumulation, p. 6. 
۲۹ Capital, 1:6۹۹. 
۲۱ Capital, ۱:۲۵۴. 

، اما من ۱۱در ص.  منظور کرد. در ویراست تارباکنقد -ضدلوکزامبورگ این عبارت را در پانویس ۱۴ 

 کنم.ی خودم استفاده میجا از ترجمهدر این
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۱1 Accumulation, p. ۲۱۱. 

تشابه را به قانون خود تبدیل کرده، »برد که کار میی صوری بههگل این بیان را در حمله به اندیشه۱۲ 

رو، و ازاینکند...ی تجسم حسی سقوط میروی آن است به عرصهدهد که محتوایی که پیشو اجازه می

 «یابد، بدون آنکه با آن تصادم پیداکند.درمقابل آگاهی ظهور می

Science of Logic, vol.۲ (New York:Macmillan Pub. Co. 1۱۲۱) trans. By 

Johnson and Struthers, p. ۰۱۱; (London: Allen & Unwin, 1۱6۱), trns. Bu A.V. 

Miller, p. ۹۱۵. 

دیالکتیک است... آیا تجسم حسی -دضاین جوهر  –)ابژه(  'ایجاد تصادم متقابلسوی آگاهی بدون به'» ۱۱

در تمامیت آن تواند حرکت را است؟ هم آری و هم نه. تجسم حسی نمی ترنزدیکاز تفکر به واقعیت 
تواند ، باید درک هزار کیلومتر در ثانیه را، اما تفکر می ۱۴۴تواند حرکت سرعت درک کند، مثلاً نمی

ی آثار مجموعهلنین، « تفکری که از تجسم حسی برآمده باشد نیز منعکس کننده واقعیت است... کند.
 . ۱۹:۲۲۹(، 1۱61)مسکو، 

 همچنین نگاه کنید به نقد من از اثر رومن روسدولسکی:
The Making of Marx’s Capital, “Rosdolsky’s Methodology and Lange’s 

Revisionism,” (News & Letters, January-February 1۱۱۹. 

های از بخت خوب یکی از نادرترین نسخه» 1۱۰۹ازآنجا که روسدولسکی از این امر که او در سال 

، یک مقوله ساخته است، اجازه دهید یک یادداشت شخصی اضافه «مارکس را دیده بودنویس خام پیش

 است.(  گروندریسهی او به متن آلمانی کنم. )اشاره

Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie (Rohentwurf), 1۹۵۱-1۹۵۹, 

Marx-Engels-Lenin Institute, Moscow, 1۱۱۱). 

 گروندریسهی ملاقات کردم. من نیز درحال مطالعه 1۱۰۹من برای بار نخست روسدولسکی را در سال 

 یک دولت کارگریِ منحط»عنوان کماکان به مفهوم روسیه به رغم این واقعیت که روسدولسکیهبودم. ب

های هیتلری محبوس بود( که او در اردوگاه)هنگامی 1۱۰1چسبیده بود، حال آنکه من در سال « شده

داری دولتی ]روسیه[ را پرورش داده بودم، دوستی ما برای مدتی ادامه داشت. هردوی ی سرمایهنظریه

ی واحد به دیترویت رفتیم. درآن موقع اختلافات بین ما دیگر به یک نظریه ما بعدها به دلایل مختلف

قط به ی من، فلسفه فمحدود نبود، بلکه با نقش مرکزی دیالکتیک در مارکسیسم مرتبط بود. به دیده

را نبود که مارکس آ« نفی در نفی»طور کاملاً مشخصی، نبود، بلکه به« طور عامبه»معنای دیالکتیک 

در  1۱۵۱ژوئن  1۱طور انضمامی در قیام نامیده بود. من برآن بودم که این به« مانیسم نوینیک او»

ی ایدهشدن آلمان شرقی علیه توتالیتاریانیسم روسیه تجلی یافت. آنچه برای من زنده شده بود، شکافته

شی نوین جنب ای فلسفی، بلکه در نبرد بر بستر نفیِ دوم بود. تمامیت]هگل[، نه فقط به گونه مطلق

ی کاملاً جدید از پراتیک به تئوری ازسوی پراتیک که توسط آن قیام زنده شده بود، برقراری یک رابطه

ی عملی بندی از ایدهکرد تا به وحدتی نوین بین تئوری و پراتیک دست یابد. هگل در جمعرا مطالبه می
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سویه است، و خودِ ایده را همچون تکها به تنهایی هریک از آن»ی نظری تاکید کرده بود که و ایده

، زمانی 1۱۵۱توانم بگویم که در سال جرأت میبه« دست نیامده، دربر دارد.هآرزویی ماورایی و هدفی ب

 ی ما درمیانی هگل در مشاجرهکه گسست من از روسدولسکی کامل شد، چیزی بسیار فراتر از مسأله

 در آمریکا نگاه کنید به:اومانیسمِ مارکسیستی بود. برای فرایند رشد 

The Raya Dunayevskaya Collection: Marxist-Humanism, Its Origin and 

Development in the U.S., 1491 to today, 1۴ Volumes. (Detroit: Wayne State 

Unviversity Labor Archieves, 1۱۹1, on Microfilm).  

کرد. های دایمی بازار را فراموشها، یا بحرانرفتن آن«فروش»این بدان معنا نیست که مارکس به ۱۰ 

عنوان ها در بازار جهانی را باید بهبحران»، نوشت: ۲:۵1۴، های ارزش اضافینظریهطور که در همان

ی تضادهای اقتصاد بورژوایی محسوب کرد. بنابراین، عوامل آمیز کلیهتراکم واقعی و تنظیم خشونت

هر عرصه از اقتصاد بورژوایی  اند باید ظهور یافته و باید درها متراکم شدهحرانمنفردی که در این ب

توصیف شود، و ما هرچه در بررسی آن بیشتر پیشرفت کنیم، باید جوانب بیشتری از این نزاع موجود را 

ای هگردند و در شکلتر بازمیهای تجریدیدنبال کنیم، و از سوی دیگر، باید نشان داده شود که شکل

 «اند.تر گنجانده شدهانضمامی
۱۵ F. Engels, Anti-Duhring (Chicago: Charles H. Kerr Pub. Co., 1۱۱۵), p. ۲۱۴. 
۱6 Capital, ۱:۰6۹. 
۱۱ Capital, 1:۹۲۱. 

 .۹۱۵همانجا، ص. ۱۹ 


